
در زمان های قديم پيرمردی فقير و تنها در کلبه ای کوچک که در فاصلة دوری از شهر قرار داشت، روزگار سپری 
می کرد. هر روز صبح ساک دستی اش را با بسته های سنجاق، شانه، قيچی، نخ، سوزن، قرقره و از اين قبيل چيزها پر 
می کرد و پای پياده جادة خاکی تا شهر را می پيمود. آن وقت بساطش را در گوشه ای از خيابان پهن می کرد و با فروش 

آن ها به رهگذران نان شبش را درمی آورد و دوباره نزديکی های غروب به کلبة محقرش برمی گشت.
سقف کلبه اش چکه می کرد و تنها پنجرة کلبه هم شکسته بود. در بهار پرندگان از راه اين پنجره داخل کلبه 
می شدند و در سقف چوبی آن آشيانه می ساختند. تنها خوش شانسی کوچکی که پيرمرد داشت، اين بود که پشت 
کلبه اش باغچة کوچکی با يک درخت سيب بود. در پاييز سيب های رسيده با وزش باد پايين می ريختند. اين سيب ها 

شيرين ترين سيب های آن دور و بر بودند.
يکی از شب ها پيرمرد به خواب سنگينی فرو رفته بود که ناگهان نيمه های شب صدايی بسيار واضح شنيد. توی 

خواب شنيد: »برو به تنها پل شهر.«

خواب طلایی
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پيرمـرد از خـواب پريـد و چـشم هايش را بـا پشت 
دست هايش ماليـد و دور و برش را با نگرانی نگاه کرد. 
هيچ کس توی کلبة تاريکش نبود. تنها صدايی که می شنيد 
صدای پارس سگ ها بود که از دور به گوش می رسيد. با 

خودش گفت: »هرچه بود توی خواب شنيدم.«
دوباره دراز کشيد و خوابيد. اما شب بعد هم نيمه های 
شب دوباره اين صدا را شنيد: »برو به تنها پل شهر.« از 
خواب پريد و باز هم با خودش گفت: »هرچه بود توی 

خواب شنيدم« و دوباره دراز کشيد و خوابيد.
 چندين شب پی درپی اين صدای واضح را در خواب 
شنيد و سرانجام با خودش فکر کرد: »حتماً فردا صبح به 
شهر می روم و کنار تنها پل شهر می نشينم تا ببينم چه 

اتفاقی برايم می افتد.«
پيرمرد صبح زود بقچه ای را که داخل آن مقداری نان 
و پنير گذاشته بود، برداشت و به شهر رفت. نشانی پل را 
از يک نفر پرسيد و پس از گذشتن از چند خيابان کوچک 
و بزرگ به پل شهر رسيد. در گوشه ای از پل نشست. هر 
از گاهی يک گاری يا کسانی که سوار بر اسب بودند از 
کنارش می گذشتند. پيرمرد همچنان منتظر بود تا ببيند 
چه اتفاقی برايش می افتد. شنيدن صدايی که چند شب 
متوالی او را از خواب پرانده بود، ارزش آن را داشت که 
تصميم بگيرد و به اينجا بيايد. آن روز از صبح تا غروب 
کنار پل نشست و هيچ اتفاقی نيفتاد. ناچار زير پل رفت 
و بقچه اش را باز کرد. نان و پنيری خورد و دراز کشيد تا 
استراحتی بکند. آن شب مجبور شد همانجا در گوشه ای 

از زير پل بخوابد.
صبح روز بعد دوباره در گوشه ای از ابتدای پل نشست 
و منتظر شد. اما باز هم هيچ اتفاقی برايش نيفتاد. گرسنه و 
خسته بود و هوا هم اندکی سرد شده بود. با خودش گفت: 
»خواب و رؤيا چيز عجيبی است. بعضی وقت ها ارزش آن 
را دارد که به آنچه در خواب می بينی عمل کنی. اما بيشتر 
وقت ها نبايد به اين خواب ها محل گذاشت و فکر را درگير 

کرد.«
پيرمرد تصميم گرفت تا دير نشده، به کلبه اش برگردد. 
در حال برخاستن از جايش بود که يکی از صاحبان دکه های 
کنار پل به طرفش آمد و گفت: »ای غريبه من تمام ديروز از 
توی دکه ام تو را نگاه می کردم. تو برای چه ديروز از صبح تا 

غروب را در گوشه ای از اين پل نشسته بودی؟ حالا هم که 
تو را ديدم از سرما می لرزی، دلم به حالت سوخت و کنجکاو 

شدم و خواستم دليل اين کارت را بدانم.«
پيرمرد جواب داد: »راستش من چند شب متوالی توی 
خواب صدايی می شنيدم که از من می خواست به شهر بيايم 
و کنار اين پل بنشينم و منتظر شوم. به همين خاطر آمدم 

و...«
صاحب دکه با صدای بلند خنديد و گفت: »خواب ديدی 
غريبه؟ توی خواب از تو خواسته شد به اينجا بيايی؟ ببين 
نمی کنم. خود من  توجه  به خواب هايم  غريبه! من هرگز 
ديشب توی خواب ديدم که در فاصلة نسبتاً دوری از شهر 
کلبة فقيرانه و کوچکی هست که پشت آن يک درخت سيب 
وجود دارد. من در حال بيل زدن دور و بر درخت سيب 
هستم که يک کوزة طلا پيدا می کنم. به نظر تو من بايد وقتم 
را تلف کنم و کلی در اطراف اين شهر بگردم و بعد از يافتن 
آن کلبه دور و بر درخت سيب پشت کلبة خيالی را بيل 
بزنم به اين اميد که کوزة پر از سکه های طلا را پيدا کنم؟ 

نصيحت مرا گوش کن. اگر من جای تو بودم ...«
در اين هنگام صاحب دکه پيرمرد را ديد که با عجله از 
او خداحافظی کرد و دوان دوان از روی پل گذشت. پيرمرد 
پس از پشت سر گذاشتن چند خيابان، جادة خاکی کلبه اش 
را در پيش گرفت و قبل از تاريک شدن هوا به کلبه اش 
رسيد. وقتش را تلف نکرد و شروع کرد به کندن دور و 
بر درخت سيب. مدتی نگذشته بود که تيغة بيلش با چيز 
سختی برخورد کرد. کوزة طلا بود که شکست و سکه های 
طلا بيرون ريخت. سکه های طلا در ميان خاک ها برق 

می زدند. تعدادشان به صدها عدد می رسيد.
از فردای آن روز زندگی سخت و طاقت فرسای پيرمرد 
دست فروش به پايان رسيد. اکنون او به اندازة کافی پول 
داشت که کلبه اش را تعمير کند و گرسنگی نکشد. پيرمرد 
بعضی روزها به افراد فقير و بی خانمان سر می زد و برايشان 
غذا می برد و لباس می خريد. او با شادمانی باقی سال های 
عمرش را پشت سر گذاشت. روزی هم که درگذشت، 
اهالی منطقه تنديسی از او را که روی سنگ حکاکی شده 
بود، ساختند و جلوی کلبه اش و روی سکويی از سنگ مرمر 
گذاشتند. در گوشه ای از سکو اين جمله نوشته شده بود: 

»بعضی وقت ها ر ؤياها به طلا تبديل می شوند.«
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